
  الف، ب، آب، بابا مـن کـه مـن کـه   
همیــن کــه بــه کلاس اوّل می‌رویــم و خانــم معلّــم »الــف 
و ب« را بــه مــا یــاد می‌دهــد و می‌توانیــم بنویســیم »آب 
ــال  ــوادم!« خوش‌ح ــا س ــه ب ــن ک ــم: »م ــا«، می‌گویی و باب
ــم.  ــم بنویســیم و بخوانی ــه می‌توانی ــن ک ــویم از ای می‌ش
ــوار  ــه روی در و دی ــته‌ای ک ــر نوش ــم ه ــاش می‌کنی ت
ذوق  حســابی  خواندنــش  از  و  بخوانیــم  می‌بینیــم، 
می‌کنیــم، انــگار کــه بزرگ‌تریــن کشــف تاریــخ را انجــام 
داده‌ایــم. بلــه، بــا ســواد بــودن آن‌قــدر خــوب اســت کــه 
ــدر  ــم چه‌ق ــازه می‌فهمی ــم، ت ــه‌اش می‌کنی ــی تجرب وقت
خوش‌بخــت هســتیم کــه ســواد یــاد گرفتیم.البتّــه 
بعضی‌هــا ممکــن اســت ایــن شــانس را نداشــته باشــند. 
مثــاً بچّه‌هــای آن قدیم‌هــا ایــن فرصــت را نداشــتند کــه 

ــا ســواد شــوند. راحــت بخواننــد و بنویســند و ب

  بچّه‌های آن قدیم‌ها
خیلــی خیلــی قدیم‌هــا در ایــران باســتان ســواد داشــتن 
مخصــوص گروه‌هــای خاصــی از بچه‌هــا بــود و بقیّــه حق 
نداشــتند مدرســه برونــد و ســواد یــاد بگیرنــد. بقیّــه‌ی 
بچّه‌هــا بایــد از همــان بچّگــی کار می‌کردنــد، 
مادرا‌‌ن‌شــان.  و  پــدران  مثــل  درســت 
ــد  ــته ش ــون برداش ــن قان ــام ای ــس از اس پ
ــه‌ی  ــه هم ــوزش ب ــرای آم ــی ب و مکتب‌های
ــن  ــد. ای ــه وجــود آم ــا ب ــا و بزرگ‌تره بچّه‌ه
ــاد  ــی زی ــاده خیل ــک و س ــه‌های کوچ مدرس
نبودنــد و همــه بــه بچّه‌های‌شــان اجــازه 
بزرگ‌ترهــا  بخواننــد.  درس  نمی‌دادنــد 
بیشــتر دوســت داشــتند بچّه‌هــا در کنارشــان کار 
کننــد و پــول در بیاورنــد. خیلــی بعد‌تــر از آن، در 
دوره‌ی مشــروطه بــود کــه آمــوزش بــرای بچّه‌هــا 
اجبــاری شــد و همــه‌ی پــدر و مادرهــا 
ــان را  ــدند بچّه‌های‌ش ــور ش مجب
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 بـا سوادم! بـا سوادم!


